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هاي مختلف شخصيت خدا نگاه کرديم و در اين مورد تلاش بر اين بود  تا اينجا به بسياري از جنبه

باطي هم دارند؟ فرض بر هاي مختلف با يکديگر ارت ولي آيا اين جنبه. که زياد هم به حاشيه نرويم

هاي شخصيتي او با يکديگر در هماهنگي  اين است که خدا وجودي يکپارچه و کل است و جنبه

هاي مختلف شخصيت او  از اين جهت نيز نبايد هيچگونه تنش و تضادي مابين جنبه. باشد کامل مي

  ولي آيا حقيقتاً همينطور است؟. باشد

اي است که بين محبت خدا و عدالت او  گردد، رابطه اره مييکي از نکات تنش که معمولا به آن اش

از يک طرف عدالت خدا چنان شديد و سخت است که مرگ تمامي آنهايي را که . وجود دارد

. بينيم و بدين ترتيب از خدا تصويري بسيار خشن و قدار مي. کند شوند، طلب مي مرتکب گناه مي

آيا اين دو جنبه با يکديگر متضاد . کيبا استاز طرف ديگر، خدا رحيم، فياض، بخشنده، و ش

  نيستند؟ و از اين رو آيا در ذات و طبيعت خود خدا تنش وجود ندارد؟

اگر مطلب را با اين فرض شروع کنيم که خدا وجودي کل و يکپارچه است و صفات الهي او با 

اي که با  رابطهيکديگر، در هماهنگي کامل قرار دارند، در اين صورت صفات او را با توجه به 

بدين ترتيب، عدالت او، عدالتي محبت کننده است و محبت . يکديگر دارند، تعريف خواهيم کرد

آيد که ما آنها را جدا از  ايده تضاد در صفات خدا، زماني به وجود مي. باشد او، محبتي عادل مي

و، از منابع خارجي حال آنکه مفهوم محبت خدا، جدا از عدالت ا. يکديگر مورد مطالعه قرار دهيم

  .گيرد و بر اساس آموزه کتابمقدس نيست نشأت مي

توان فهميد مگر  مطلبي که تلاش به بيان آن داريم، اين است که محبت خدا را به شکل کامل نمي

اگر محبت، عدالت را شامل نگردد، رويايي و بيشتر مبتني بر . اينکه عدالت خدا را هم شامل شود

مقدس به هيچ عنوان از محبت به عنوان عطا کردن آنچه که شخصي ديگر کتاب. احساس خواهد بود

عطا کردن آنچه ) ١: اين تعريف از محبت، با دو مشکل روبرو است. راند کند، سخن نمي هوس مي

بخشد، ممکن است صرفاً برآورد کردن هوا و هوس  که شخص را براي مدتي موقتي راحتي مي

العملي  چنين عملي بيشتر عکس) ٢. درست نخواهد بودزودگذر او باشد و اين عمل لزوماً 

اي وسيعتر  ليکن محبت در محدوده. احساسي در برابر فرد و يا موقعيتي است که با آن روبرو هستم
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باشد و محبت  دهد که جدا کننده درست از غلط مي کند و لزوماً عدالت را هم دخالت مي عمل مي

» جوزف فلچر«درست به همان شکل که . اي بخصوص  عدهگرداند، نه صرفاً را شامل همه مي

کند، عدالت در واقع محبتي است که به  ، اشاره مي»شرايط چه اخلاقياتي دارند«نويسنده کتاب 

باشد، چه  عدالت در واقع محبت به همه همسايگان فرد مي. شکلي مساوي شامل همه گشته است

 اين معني است که محبت بايد هميشه نثار عدالت به. همسايگان نزديک و چه همسايگاني دور

از اين رو محبتي که کتابمقدس از آن . گردد، چه وضعيتي اضطراري آن را طلب کند و يا نکند

بلکه عدالت را هم شامل . گويد، محبتي نيست که نثار فرد نزديک و قابل دسترس گردد سخن مي

اه همه افراد بشر است، هيجان به جهت به اين معني که محبت در قيد و بند راحتي و رف. گردد مي

  .دهد آنچه که صحيح است، و نتيجه اعمال غلط را هم به زور در دامن انسان قرار مي

عدالت خدا طلب . اند اي که خدا با بشر دارد، عملا با هم فعال بوده محبت و عدالت در رابطه

ياق بر آن دارد که مشارکت با اين وجود، محبت خدا اشت. کند که مجازات گناه پرداخت گردد مي

فدا کردن عيسي مسيح به عنوان کفاره به جهت گناه، به اين معني . بشر با خدا از سر نو احيا شود

و حقيقتاً بين اين دو، تنش . اي وارد نيامده است است که هم به محبت و هم به عدالت خدا خدشه

ت بر آن شود که از خدا بخشش آيد که محب اين تنش زماني به وجود مي. و تضادي وجود ندارد

ولي اين سخن به اين معني است که تصوير ما از . گناه را بدون پرداخت هيچگونه جزا طلب کند

علاوه بر آن، فدا کردن مسيح . نمايد خدا، تصويري واقعي نيست و او را چنانکه هست، مصور نمي

سازد تا اينکه خدا انسانها را با  به عنوان کفاره گناه، از جانب خدا محبت بزرگتري را نمايان مي

براي آنکه قانون عادل خدا اجرا گردد، محبت او چنان عظيم بود . لاقيدي، از نتايج گناه آزاد سازد

در شخصيت خدا، محبت و عدالت، دو صفت متضاد و رقيب . که پسر خود را به جهت ما فدا کرد

  .کند، خود پرداخت کرده است ب ميخدا هم عادل و هم با محبت است و آنچه را که طل. نيستند
 
 


